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و  در اضرار لیعوامل دخ
  هاآن زییتم ملاك نییتب

*محمدهادي صادقی  17/10/94 :دییتأخ یتار  16/7/94 :افتیخ دریتار
  

 **محمد میرزایی  _____________________________________ 

  چکیده
، علـت  :از انـد  عبـارت که  یستاز سه قسم خارج ن، انباریز جهینت در حدوث لیعوامل دخ

 نیا زییتم. منحصر است »علت«و  »سبب«به  ن فقطدر ضما مؤثرعوامل  یسبب و شرط؛ ول
 يدر مــوارد، و تشــابهات فــراوان زهیــمم اریــعــدم ارائــه مع لیــبــه دل گریکــدیاز  میمفــاه

از  هریـک نوشتار با توجه به آثار مترتـب بـر مداخلـه     نیدر ا. دارد یفراوانهاي  یدگیچیپ
 تی ـو ماه »تـأثیر «، گریکـد یاز آنهـا   کی ـو تفک صیمذکور و به منظور تشخهاي  رتصو
 گـر ید یفرع يارهایگردد و مع می محسوب یاصل زییآن به عنوان ملاك و وجه تم یواقع

 یمعرف ـ، تـأثیر  يعنـوان مجـرا   بـه » رابطـه اسـتناد  « و تـأثیر به عنوان مقدمه  ،»عدوان« یعنی
، یشود که عدوانش به صورت نوع می قلمداد يمؤثرعامل  علت ،اساس نیبر ا. گردند می

 جـه یآن و نت میـان ؛ بنابراین رابطه اسـتناد  در اضرار دارد میمستق ، تأثیرموجود و نفساً حتماً
 نفساز  میمستقبه طور نه  ،جهیاست که تحقق نت يمؤثرعامل  زیسبب ن. برقرار است انباریز

 یبه صورت بالقوه موجود و به نحو نسب عدوانش ،بلکه از اثرش حاصل شده، آن يوجود
 يبـه عنـوان مجـرا    زی ـرابطه استناد ن. ابدی می تیحدوث و فعل تیقابل، طیو با توجه به شرا

 ،شرط نیهمچن. برسد تیبه فعل، سبب بر اضرار تأثیرشود که  می برقرار یزمان، تأثیر انیسر
 عـدوان  رد وبر اضرار نـدا  يتأثیر، میمستقریغ ای میاست که به طور مستق يمؤثرریعامل غ

 ،نبوده جهیدر تحقق نت مؤثرهرگز ؛ بنابراین ستیموجود ن ینسب ای ینوع طوردر آن به  زین
  .ندارد ،تأثیر يبه عنوان مجرارا انداختن رابطه استناد  انیبه جر ییتوانا، تأثیرفقدان  لیبه دل

  ، تأثیر.عدوان، شرط، سبب، علت واژگان کلیدي:

                                                   
  ).mhsadegh@yahoo.com( رازیدانشکده حقوق دانشگاه ش اریدانش* 

  ).md92.mirzaei@gmail.com( رازیدانشکده حقوق دانشگاه ش يدکتر يدانشجو** 
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  مقدمه
آیا بـراي ثبـوت ضـمان     چیست؟ افراد معیار ثبوت ضمان و تحمیل مسئولیت کیفري به

موضـوعیت دارد؟   ...عـدوان و ، عدم جواز، تفریط، صدق عناوینی مانند تعدي، یک فرد
چگونه با دقت در مفاهیمی  رف صدق انتساب یا استناد نتیجه است؟ص، آیا معیار ضمان

تـوان   ، مـی »تـأثیر « شیدن به عناصر اساسی مانندبخ ، مباشر و شرط و اصالتمانند سبب
تعیین  ها از اهم مباحثی است که درباره پرسشد؟ این کرضابطه و معیار ضمان را تعیین 

. راهگشا خواهـد بـود  ، ضامن عامل تشخیص درآنها  پاسخ به ،مطرح بوده، معیار ضمان
فقهی و حقوقی  هاي گاشتهمعیار ضمان و ضابطه تشخیص عامل ضامن در ن در مجموع

و همـین اجمـال و    یستدر این باره موجود ن یاست و معیار دقیقشده به اجمال بحث 
از ضمان در اینجا دربرگیرنده  . مقصودشده استباره در این ها  ابهام باعث تعدد دیدگاه

 ـ ـ مانند جنایت موجب دیه ـ  مواردي است که مسئولیت مرتکب با هدف جبران صدمه
ــ کـه    مانند قصاص ـده است و در مواردي  شبینی  شده پیش دثان خسارت حایا جبر

، همـین  مسئولیت کیفري علاوه بر فعل مجرمانه در قبال نتیجه زیانبار مقرر شـده اسـت  
 به شرح دیدگاه مختـار  ،در این نوشتار با اشاره به نظرات موجودباشد.  شرایط حاکم می

ضـمان از عوامـل   در  مـؤثر امـل  عو دلیل کـه تفکیـک  این به  ابتدا درخواهیم پرداخت. 
ضـامن   تعیـین عامـل   نتیجـه  در و اسـتناد  رابطـه  فهم و دریافت سهولت غیرمؤثر، براي
، بـه  مصـادیق  در تطبیـق  بازشناسی این. شود می پرداختهآنها  به بررسی ،ضروري است

 هریک. داشت خواهد مضاعفی اهمیت ،اسباب و علل تسلسل و اجتماع موارد در ویژه
آثار متفـاوتی را بـر مسـئولیت    ، ي که بر وقوع نتیجه دارندتأثیربر اساس ، از این عوامل

تواند بـه   می »تأثیر«باید اذعان داشت گذاشت؛ بنابراین مدنی یا کیفري مرتکب خواهند 
بر این نکته  تأکیدنیز به صورت دقیق و با  فقها. قرار گیرد نظر دکلیدي م يعنوان معیار

، 51صـص  ،43، ج1367ی، نجف: ك.ر(انتساب و استناد است  احراز، اندائرمدار ضم که
، 10، ج1410، عـاملی  مکی/ 147 و 110، 57ص ،26، ج1414ی، روحان /562ـ561، 57

/ 148، ص1382، برغانی/ 322ـ321، 6، ص42، ج1418، خویی/ 159 و 134 ،90صص
/ 436ـ ـ435، ص2، ج1417، مراغی حسینی/ 562ـ561 ،512، صص2]، جتا یبی، [نیخم

 ،سـبزواري / 76ـ ـ71، ص1408 ،کاشـانی  مدنی/ 94ـ92، ص1]، جتا بی[ ،نجفی مرعشی
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 مباحـث  در هـم  و امـوال  در مسائل مرتبط با هم را مفاهیم این )،220، ص28، ج1413
 مسـئولیت  قلمـرو  ایـن بازشناسـی در   و از این جهت نیزاند  برده کار به ابدان به مربوط
 **.ا.م.ق492ماده  قانونگذار در *.شود می کاربردي محسوبموضوعی ، کیفري و مدنی

بر نحو  فقطاحکام وضعی در باب دیه یا قصاص را ، بر احراز رابطه استناد تأکیدضمن 
 مفـاهیم  ایـن  از کـه  تعـاریفی تـرین   در مهم. قابل تصور دانسته است مباشرت و تسبیب

 ،آن عـدم  از و معلول وجود ،آن وجود از کهمؤثري است عامل  »علت« ،صورت گرفته
 معلـول  عدم لزوماً آن عدم از که دانند می عاملی را نیز سبب. آید می حاصل معلول عدم

 هماننـد  عینـاً  شرط تعریف. نیاید حاصل معلول وجود لزوماً ،آن وجود از و آید حاصل
مستقیم فاقد اثر ، حتی به نحو غیربا این تفاوت که در حدوث نتیجه ،است سبب تعریف

معیار یـا ملاکـی   ، عوامل این از هریک تعریف در ،شود می مشاهده که گونه . هماناست
بـه همـین    واسـت  ارائه نشده باشد،  ن وجوه تمایز این مفاهیم مشابه از یکدیگرکه مبی
 صـعوبت  از ،یکـدیگر  از مفـاهیم  ایـن  بازشناسی ضمن تا شود ارائه معیاري ، بایددلیل

و وجوه مشترك  شود و این مهم با دقت در این تعاریف کاسته آنها مصداقی و مفهومی
  .میسر خواهد بود» تأثیر« از جمله عنصرآنها  موجود در

  معیار ضمان هاي موجود درباره . دیدگاه1
ق در تعیین عامـل  توان بیان داشت یک معیار ثابت و مورد وفا می با دقت در آراي فقها

بـه  ، عـدم جـواز  و  عـدوان ، تفریط، عديبه عناوینی مانند ت و توجه ضامن وجود ندارد
ادریس،  / ابن749، ص1410(شیخ مفید،  باشد اي می عده تأکیدمورد  عنوان شرط ضمان

                                                   
 اسناد، یکی صرف مثال، آیا عنوان به چیست؟ اموال تلف و جرح و قتل باب در ضمان پرسش: معیار *

  ندارد؟) موضوعیت( سببیت اصلاً یا است سبب  تنها یا اسباب از
 مـوارد  بعـض  در تسـبیبی  اسـناد  و دارد موضـوعیت  مباشري، : اسنادبهجت محمدتقی العظمی االله آیت  

  .نیست ثابت ضمان
  العالم. واالله باشد؛ فاعل به مستند ضمان، موجب فعل : بایدگلپایگانی صافی االله لطف العظمی االله آیت  
 .است سبب : اسناد، تنهاهمدانی نوري حسین العظمی االله آیت  

 مرتکب رفتار به مستند حاصله، نتیجه که است دیه یا قصاص موجب در صورتی جنایت :492ماده  **
 .شود انجام آنها اجتماع به یا تسبیب به یا مباشرت به نحو آنکه از اعم باشد؛



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
یی

رزا
د می

حم
و م

ی 
ادق

 ص
دي

دها
حم

م
 

ضی
 فیا

ود
سع

ی/ م
لام

 اس
وق

حق
 

40 

وارد شـده  این دیـدگاه خدشـه   ). به 496، ص2، ج1406براج،  / ابن37، ص3، ج 1410
بـا عـدم   ، که نه جـواز عمـل  معنا  مذکور جامع نیست؛ بدینضابطه است با این بیان که 

 .)85ص، 1418، (لنکرانـی  بـا ضـمان دارد  اي  ملازمه، است و نه عدم جوازبرابر ان ضم
کـافی   ،عرفـی آن را بـراي تحمیـل مسـئولیت     رف به رابطه استنادبرخی دیگر توجه ص

 عـدم  ،گروه اخیر. بینند نمی و نیازي به بررسی مفاهیم عوامل دخیل در ضمان اند دانسته
 را دلیل خود در عدم نیـاز بـه تـدقیق در مفـاهیم     معتبر اسناد در صریح این عوامل ذکر
در  دانسته، اثر فاقدتاً ـ  صالـ ا یکدیگر نتیجه را از در دخیل عوامل بازشناسی دانند و می

  :گوید در این باره می جواهر صاحب به عنوان مثال، ؛اند ندانسته نتیجه آن را لازم
 مـن ، نگرفتـه  قـرار  حکمـی  هـیچ  عنـوان  و نداشته وجود سبب لفظ ،روایات در وقتی

 ،دارد قـرار  دینـی  نصـوص  در کهآنچه  زیرا ؛بینم نمی تعاریف این طرح براياي  انگیزه
  .)50، ص37، ج1404، نجفی( دانستی که هاست همان

تعاریف و مفاهیمی که به عنوان مقدمه دخیل در ضـمان   بررسی از که داشت توجه باید
 تطبیـق  و تشـخیص  ،تبیـین  بـراي  معیارهـایی  استخراج براي توان ، میشوند می شناخته
و عـدم  بـودن   در واقـع اصـطیادي  . بـرد  بهـره  رابطه این بر حاکم قواعد فهم و مصادیق

اي بـا عـدم لـزوم بازشناسـی آنهـا       ، ملازمهتصریح مستقیم این مفاهیم در نصوص دینی
ضمنی به  طوربه ـ ندارد. ضمن اینکه در برخی روایات  مانند بسیاري از مفاهیم دیگر ـ

  است.این مفاهیم اشاره شده 
بـا همـین اسـتدلال و بـا      فخـرالمحققین و  شهید ثـانی عضی از فقهاي دیگر همچون ب

توجه به آنهـا را  ، و بدون ارائه معیار ممیزه دادن به مفاهیم تسبیب و مباشرت موضوعیت
علامـه حلّـی،    /169، ص 1417، ثـانی  (شـهید انـد   ، لازم دانستهبراي تعیین عامل ضامن

 بـه  هـاي مـذکور   هریک از ملاك ،موارد برخی دراگرچه  . گفتنی است)167، ص1387
 در ولـی  شـوند؛  معیار کافی در نتیجه حاصله و تعیین عامل ضامن محسوب مـی  تنهایی

نتیجـه  ، دیگـر هـاي   لحاظ ملاكاین مفاهیم و بدون یکی از رف به توجه ص ،موارد همه
جهـت  از ایـن معیارهـا در    هریـک توجه به ؛ بنابراین تصحیحی به دنبال نخواهد داش

  .لازم و ضروري است ،تعیین عامل ضامن در کنار یکدیگر
و  عـام  طوردر لسان مقنن و در قوانین موضوعه به اختلاف نظر فقیهان در این باره، 
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 بـه عنـوان نمونـه   نیز به نوعی منعکس است؛  قانون مجازات اسلامی به صورت خاص
، اشاره کرد که در تعیین عامل ضامن و در صدر ماده *قانون مدنی 332اد توان به مو می

بـه  ، و در قسمت اخیر آناست موضوعیت یافته  ،توجه به مفاهیمی مانند مباشر و سبب
نیـز   1392مصوب قانون مجازات اسلامی در . ده استتأکید شلزوم احراز رابطه استناد 

رابطه استناد و توجـه بـه آن موضـوعیت     **،529 و 526 ،492مواد مانند  عضی ازدر ب
، بررسی مفاهیم سبب و مباشـر  ***،506و  494ولی در مواد دیگري مانند  است؛ یافته
بـه   ****،536و  535 ،509در برخـی مـواد ماننـد    آنکه  حال ،قرار گرفته استنظر مد 

اصـالت  ، جواز یا عدم جواز فعل ارتکابی یا وجود عدوان در توجه ضمان بـه مرتکـب  
با توجه به این نکتـه   نیز در واقع این ابهام و اجمال در قوانین موضوعه. داده شده است

بـودن   منقحتواند مبـین غیـر   اند، می شدهتنظیم  فقهیکه اکثر قوانین ایران بر اساس منابع 
  .مسئله معیار ضمان در فقه باشد

 هریک به عديب تک ، بررسیدر ضمان مؤثربا پرداختن به مفاهیم عوامل  اراین نوشت
 به را خود توجه ،ندانسته کافی جامع معیاري ارائه به تنهایی براي را مذکور معیارهاي از

                                                   
 مـال  آنشـدن   تلـف  مباشـر  دیگري و کند ایجاد را مالی تلف سبب یک نفر گاه هر :322ماده  *

 اتـلاف  عرفـاً  کـه  به نحوي باشد؛ اقوي سبب اینکه مگر مسبب، نه است، مسئول مباشر بشود،
 باشد. او به مستند

 مرتکب رفتار به مستند حاصله، نتیجه که است دیه یا قصاص موجب در صورتی جنایت :492ماده  **
  . شود انجام آنها اجتماع به یا تسبیب به یا مباشرت به نحو آنکه از اعم باشد؛

 استناد است موظف است، دادگاه کیفري یا مدنی ضمان موجب تقصیر که مواردي کلیه در :529 ماده  
 .نماید احراز را مرتکب تقصیر به حاصله نتیجه

  .شود واقع مرتکب خود توسط مستقیماً جنایت که است آن مباشرت :494ماده  ***
 و کند فراهم را دیگري مصدومیت یاشدن  تلف سبب کسی که است آن جنایت در تسبیب :506 ماده  

 شد؛ نمی حاصل جنایت او، رفتار فقدان صورت در که طوري به نشود؛ جنایت مرتکب مستقیماً خود
 .ببیند آسیب و بیفتد آن در کسی و بکند چاهی آنکه مانند
 ایمنـی،  نکـات  و قـانونی  مقررات رعایت با عمومی اماکن یا معابر در کسی هر گاه :509ماده  ****

  .نیست گردد، ضامن خسارت یا جنایت وقوع موجب اتفاقاً و دهد انجام عابران مصلحت به عملی
 به صورت و سبب به نحو جنایتی وقوع در غیرمجاز، عمل انجام با نفر چند یا دو هر گاه :535 ماده  

 دیگـر  اسباب یا سبب تأثیر از قبل جنایت وقوع در او کار تأثیر که کسی باشند، داشته دخالت طولی
  است ... . باشد، ضامن

 باشد ... . مجاز دیگري عمل و غیرمجاز نفر دو از یکی عمل قانون، این) 535ماده ( مورد در هر گاه  
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کرده است  معطوف، در مفهوم موسع خودآنها  با مرتبط مفاهیمعوامل مؤثر در ضمان و 
، بـر ایـن اسـاس   . داند می و لازم ، مؤثراحراز رابطه استناد به منظوررا  هریکو بررسی 

که به تبـع آن نیـز    »عوامل در نتیجه حاصله تأثیرتوجه به «عبارت است از:  اصلیمعیار 
و دائرمـدار   تـأثیر و رابطه استناد بـه عنـوان مجـراي     یعنی عدوان تأثیرتدقیق در شرط 

  .ناپذیر خواهد بود اجتناب، ضمان

  حدوث زیانعوامل دخیل در . 2
 و »سـبب «، »علـت « صـورت  بـه سـه   ،نتیجه زیانبـار  یک در دخیل عوامل کلی طور به
 در، از ایـن عوامـل   عضـی ب). 240ص، 2، ج1408علامـه حلّـی،   ( منحصر است »شرط«

 اصطیادي ،باید توجه داشت این مفاهیم. ندحدوث معلول مؤثر بوده، برخی نیز غیرمؤثر
 بعضـی  از استفاده با ولی ؛ندارد وجود دینی نصوص در عبارات اگرچه این؛ یعنی است
لزوم بررسی مفهومی این عوامـل از ایـن   . دکر برداشت را مضمونی نینچ توان می منابع

به ملاك مـورد نظـر   ، تعریف مفاهیم مذکور راهشود از  می جهت اهمیت دارد که تلاش
  .دست یافتآنها  در تمییز و تشخیص

 نتیجه عوامل اثرگذار بر. 2ـ1

کننـد، یـا    مـی عوامل مؤثر در ضمان که در حدوث نتیجه و اضرار، نقـش مـؤثري ایفـا    
  اند که مسبب، پدیدآورنده آن است. اند که مباشر ایجادکننده آنهاست یا سبب علت

  مباشرت. 2ـ1ـ1
، 2، ج1364(عمیـد،   اسـت  بـدن  پوسـت  معناي به بشره ریشه از لغت در مباشرت

شـود،   مـی  انجـام  دیگـري  واسـطه  بـدون  که حرکتی را مباشرت بعضی ) و269ص
 کـه  است کسی معناي به مباشر ). همچنین204ص ،3، ج1375اند (جرجس،  دانسته

 و عامل به . همچنین)268، ص2، ج1364عمید، (قیام کند  کاري در خود خودي به
 مباشـر  زبان عرب، در. )546، ص3، ج1360شود (معین،  می گفته مباشر نیز پیشکار

 متـولی  خـودش  و دهـد  انجـام  نفسه به شخص را کاري« :است آمده معنا همین به
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  ).61، ص4، ج1414منظور،  (ابن» باشد  آن
 در )1392مصوب  .م.ا.ق506و  494 مواد(ر.ك:  حقوقی و فقهی اصطلاح در مباشر

 حاصـله  خسـارت  و مرتکب عمل نآنکه میا دلیل به و شود می برده کار به سبب مقابل
  .)186، ص3، ج1408، یحلّ(علامه  شود می گفته مباشر، نیستاي  واسطه

ـ مباشـر کسـی اسـت کـه نسـبت        ضـامن  فهـو  الغیر مال أتلف منبنا بر قاعده اتلاف ـ  
توان مباشـر را موجـد    ـ بر وي صادق باشد؛ بنابراین می هرچند به ایجاد علت اتلاف  ـ

تـوان   از سـوي دیگـر، مـی    *).43، ص42، ج1404و محقق علت معرفی کـرد (نجفـی،   
 ایجـاد  را جنایـت  نتیجـه  بـه  العلـل  اقرب یا ترین علت نزدیک مباشر را کسی دانست که

  .)13، ص41همان، ج( کند می
، در لغـت انـد؛ زیـرا    نکـرده  چنـدانی  بحث فقها مباشرت اصطلاحی معناي مورد در
 از مصادیقی ذکر به فقط، مباشرت بیان در نیز فقها برخیاند.  دانسته روشن را آن معناي

 ـ محقق(اند  نکرده ارائه آن از تعریفی و اند پرداخته آن . ایـن  )181، ص4، ج1408، یحلّ
 باشـد  شـده  واقـع  قصـد  بدون که اند دانسته اتلافی مباشرت را دسته در موضع دیگري،

لزوم یا عـدم لـزوم وجـود     رسد می به نظر )303، ص2ج ،1418/ همو، 231همان، ص(
در تعیـین   نیست و تأثیر قصـد فقـط   در موضوع ، مؤثرقید قصد در حکم وضعی ضمان

، تبیـین حکـم تکلیفـی مباشـر     علامه نیز به دنبال . ظاهراًاست مؤثرحکم تکلیفی قضیه 
علاوه بر این و با پـذیرش دخالـت قصـد در    . دخالت داده است ،قصد او را در تعریف

ــ   کرده است تأکیدکه علامه  گونه همان ـچنانچه فاعل بدون قصد را  ، تعریف مباشرت
ي دیگـر،  فقهـا  از بعضی. فاعل قاصد نیز مباشر خواهد بود اولی به طریق، مباشر بدانیم

، 26، ج1414، (روحانیاند  دانسته علت اخیر جزء یا تامه و علت فاعل فعل را مباشرت
 ماننـد ؛ نگـردد  جـدا  از جهـت زمـانی  ، فاعـل  فعـل  از خسارت کهاي  گونه به ؛)18ص

  . و... شمشیر و چاقو با زدن، دست باکردن  خفه، سربریدن
 اسـت  افعالی، مباشر یااند  سبب آیا کهنظر است  اختلاف آن بر که مواردي جمله از

 شخصی مثلاً ؛گیرد قرار به عنوان واسطاي  وسیله، نتیجه زیانبار و مباشر نمیاآنها  در که

                                                   
 .)31، ص1410 ،ثانی شهید(» کالقتل، والإتلاف علۀالتلف موجد و هو«اند:  نیز در این باره فرموده شهید ثانی *
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 وسـیله  بـه  مقتول ،صورت این در که برساند قتل به قصد بدون را دیگري، تیراندازي با
، تلـف  و فاعـل  نمیـا  افعـال  ایـن  در اینکـه  دلیل به فقها از بعضی. است شده کشته تیر

 کتاب در ،مثال اند؛ براي دانسته خارج مباشرت شمول از رااست، آنها  گرفته قرار واسطه
 بـا  یـا  که مباشرتی ،اول: افتد می اتفاق صورت دو به عمد که قتلاند  داشته بیان قصاص

 تسـبیب  ،دوم ؛بزننـد  حسـاس  موضـع  یا گاه گیج در که سنگین آلت با یا است تیز آلت
. )583ـ582، ص3ج، 1413، یحلّ محقق( تیر زدن و دستمال، ریسمان باکردن  خفه مانند
از مصـادیق تسـبیب    ،موارد تیراندازي و قتل با ریسـمان  ،شود می که مشاهده گونه همان

 زیـرا ؛ شـک از مصـادیق مباشـرت اسـت     ده است، در حالی که این موارد بـی دانسته ش
کـه   مباشـرت  ولی ملاك؛ دارد وجوداي  واسطه ،تلف و فاعل نمیا افعال این هرچند در

 نیـز  مقنن. باشد می ها موجود در این مثال، است مباشر به واسطه بدون تلفبودن  مستند
کـه از مقتضـاي    گونـه  همـان در واقـع   *.است دهکر ، تأکیدعلت مستقیم تأثیر داشتن به

، لزوم پویایی و عاملیتشود،  میمشخص  ،معلول و نتیجه استکه همانا حدوث ، علت
مسـتقل  به طور که  آلات و ابزار؛ بنابراین دگرد می از مشخصات اساسی علت محسوب

 همچـون عوامـل قهـري    ؛ ولیو نقش شرط را خواهند داشتاند  وسیلهند، فقط فاقد اثر
 توانند مباشر ، میحیوانات یا بیماري دهنده انتقالهاي  ویروس، آتش ،زلزله ،سیل، طوفان

با توجـه  ، البته باید دقت داشت بر این اختلاف. به تعبیر دیگر ایجادکننده علت باشندیا 
که همانـا تعیـین عامـل     و نتیجه نهایی مترتب بر بر بحث موضوع حکمبودن  به یکسان

 ل واسـط را مباشـر  یزیرا افرادي کـه وسـا   **؛دشاثر متفاوتی بار نخواهد ، ضامن است
بـه   بـه وي  سبب را به دلیل انتساب عدوان مباشـر ، در تحمیل مسئولیتاند،  فرض کرده

                                                   
 خـود  توسـط  مسـتقیماً  جنایـت  کـه  اسـت  آن مباشرت« دارد: بیان می 1392ق.م.ا. مصوب 494ماده  *

 .»شود واقع مرتکب
اي را بر  اهمیت توجه به قواعد را مد نظر قرار داده است و ثمره صاحب جواهربراي نمونه، مرحوم  **

اي  ثمـره  بینـی،  مـی  کـه  چنان تعاریف این همه ولی«اند:  طرح این تعاریف مترتب ندانسته، بیان داشته
 به یا باشد مباشرت به خواه کند؛ صدق مورد آن بر عمد قتل که است این قصاص ملاك زیرا ندارد؛

 مباشـرت  عرفاً ،شده آورده تسبیب مصادیق از کتب این در که موارد این از برخی اینکه کما تسبیب؛
 نیـز  محقـق  و تسبیب در گاهی و کرده ذکر مباشرت در گاهی راکردن  خفه علامه اینکه مانند است؛

 .)22، ص42، ج1404نجفی، ( »تسبیب در هم و کرده ذکر مباشرت در هم را مواردي
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اقوي از  ،و اینکه ابتناي وجودي مباشر بر وجود سبب است عنوان شرط ضروري ضمان
در تعریـف   متـیقن  پس باید گفت قدر؛ دانند می و سبب را ضامن اند مباشر فرض کرده

 مباشر همان که فاعل از اي واسطه هیچ بدون و ممستقیبه طور  فعل این است که، مباشر
 از را دیگـري  اگـر فـردي   مثـال، به عنوان  *؛و باعث حدوث معلول گردد صادر، است
 به نتواند وي و دهد رخاي  زلزله، مجروحیت این از پس اتفاقاً و نماید مجروح پا ناحیه
 عوامـل  ،نمایـد  فـوت ، آوار ریـزش  اثـر  بـر  و دهد نجات را خود، مجروحیت این دلیل

 نقـش  فقـط  مـرگ  به نسبت جارح و شود می محسوب مباشر و مرگ تامه علت ،طبیعی
، مـرگ  علـت  وقـوع  در ؛ زیـرا شود نمی و مباشر فوت محسوب خواهد داشت را شرط

جراحـات   بـه  نسبت ولینداشته است؛  تأثیر غیرمستقیم نه و مستقیم نهمذکور  جراحت
  .است ضامن و بوده مباشر وي، وارده

 راآن  وانـد   کـرده تعبیـر   علـت  را بـه  مباشرت فقها ازاي  عده ،لیفاتأدر ت رو، ازاین
 نظـر  بـه . )15، ص18، ج1419، (عـاملی  اسـت  مسـتند  آن به نتیجه کهاند  دانسته چیزي

 ،شـر زیـرا مبا  یسـت؛ ن صـحیح ، مباشـرت  موارد همه در مباشر براي علت تعبیر رسد می
در بیشـتر مـوارد ممکـن اسـت      هرچنـد  ؛نه خود علت ،علت استکننده  واقع ایجاد در

توان گفت در مواردي که  باشد؛ بنابراین می ـ یعنی مباشرـ د از علت، موجد علت مقصو
شـود، مباشـر همـان علـت      واقع می ،اي که داراي پویایی است عمل مباشر بدون واسطه

منطبـق   بـر علـت آن   ـ ـ بـودن  یعنی موجد علـت تلـف   ـهاي مباشر   زیرا ویژگی ؛است
 ورد دا را مباشـر  ویـروس نقـش  ، ایـدز  بیمـاري  ویروس انتقال در ،مثال براي ؛شود می

 ابتنـاي  اینکـه  دلیـل  در تعیین عامل ضامن نیز بـه . است دهنده شخص انتقال، آن مسبب
 نیز به سبب مباشر و اینکه عدوان است سبب وجود برـ  ویروسـ یعنی  مباشر مباشرت

ویروس  واقع در. بود خواهد ضامنـ    دهنده ویروس انتقالیعنی  ـ سبب، منسوب است
مباشـر   یعنی؛ باعث مرگ است، باعث بیماري و بیماري به عنوان علت، به عنوان مباشر

  است. موجد علت و علت نیز موجب تلف
توان مباشر را عامـل   ، میبا بررسی کلام فقها و با وجود برخی اختلافات، در نهایت

                                                   
 عرفاً بلاتأویل إلیه منسوباً القتل کان أو بسهم یصدر کرمیه أن من أعم. بیده .. کخنقه بلآلۀ منه الفعل المراد بالمباشرة *

 ).504، ص2تا]، ج (خمینی، [بی النار فی کالقائه
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، بـه عبـارت دیگـر   یـا   باعث حدوث نتیجه گردد واسطه یمستقیم و بدانست که مؤثري 
 بـوده،  مـؤثر  یعـامل ، یعنـی مباشـر  ؛ صدق انتساب نتیجه به فعل او بدون مسامحه است

 طور صورت است که نتیجه ناشی از نفس عمل او و به یندآن بر نتیجه ب تأثیر چگونگی
  .)358، ص1389، مستقیم آن (فیضمستقیم است، نه اثر غیر

     سبب. 2ـ1ـ2
وجـودش در  ؛ ولـی  گـردد  نمی حدوث نتیجه باعث مستقل طوربه  »سبب« کلی به طور

 سـبب  آن اگـر  که اي گونه به؛ لازم است ،در مواردي در موجودیت علتیا  گذاريتأثیر
  .گذار نیستتأثیردر حدوث نتیجه یا  آید نمی به وجود یا علت، نباشد

 ـ بـه  نیـز  و شـود  ، اطلاق میبپیوندد آن به چه هر و ریسمان بهلغت  در سبب  يامعن
ها  راه ،اکناف ،اطراف يامعن به ،است سبب جمع که نیز اسباب .باشد می وسیله و طریق

 اسـت کـه   چیـزي  پس سبب هـر ؛ )391، ص1412، (راغب اصفهانی است آمده علل و
 کار ابزار و راه، ریسمان چون یئاشیا به رو، ازاین .آورد می فراهم را مقصود به دسترسی

 واسطه به کهرا  فعلی هر، تسبیب تعریف در نمحققا از بعضی *.شود می گفته سبب نیز
 در چالـه  ایجـاد  و غیـر  ملـک  در چاه حفر مانند ؛اند دانسته سبب ،شود حاصل تلف آن

 چیـزي  آن سبب کهاند  کرده معرفی گونه این را آن ضابطه ،دیگر جاي در .عمومی معابر
 سبب از غیر چیزي، تلف علت ؛ ولیشد نمی واقع تلف ،آن فقدان صورت در« که است
 ،مطهـري / 539ص، 2ج ،1423 ،طباطبـایی ( »و... چـاقو  نصـب  ،چـاه  حفـر  مانند ؛است
 اثـري  که است آن سبب«اند:  آورده سبب تعریف درفقهاي دیگر  برخی .)82ص ،1401

 بـا  نیز شباهتی ولی ؛دارد يتأثیر چنین علت که گونه نه آن ،باشد داشته جنایت تولید در
 زمـانی  را تسـبیب  فقهـا  از دیگـر  یکی. )589ص، 3، ج1413، یحلّ علامه( »دارد شرط

 داشـته  ،اسـت  سـبب  لوازم از که رااي  نتیجه وقوع قصد ،فاعل که داند می باعث ضمان
  .)392ص، 2ج، 1414، اول شهید( باشد

 در مورد سـبب  .دشمطالبی ذکر  ،درباره لزوم وجود قصد ،در تعریف مباشر تر پیش

                                                   
بِسببٍ  مددیفَلْ: «است به کار رفته ارتقا و بالاکشیدن این مفهوم در معناي مواردي در کریم نیز قرآن در *

 ).15(حج:  »ظُیغیما  دهیک ذهبنَّیهلْ  نظرُْیفَلْ قطَْعیالسماء ثُم لْ إلَِى
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 فعـل  شـمردن  سبب براي قصد لفظاند،  هفقها به درستی بیان کربرخی  که گونه هماننیز 
، نوعی اضرار توقع ،مسبب ضمان براي زیرا ؛ستا مضر بلکه ،نیست لازم تنها نه ،مسبب
 کرکـی / 49ص، 37ج، 1404، نجفـی ( کنـد  کفایـت مـی   او فعـل  غـالبی  اتفاقی یا ،شأنی

نـه قصـد    ،واقعی سبب است تأثیرتوجه به  مهم، در واقع. )207ص، 6، ج1414عاملی، 
ارتبـاطی  با قصد فاعـل سـبب   ، شده مسئولیت مرتکب در برابر ضرر حادث ؛ زیرااضرار
 که سببدلیل ولی به این  ؛چه بسا فاعلی نسبت به فعل خود آگاهی نداشته باشد ؛ندارد

نیـز بـه    کرکـی محقـق   رو، ایـن از .شود می مسئول قلمداد ،مهیا کرده است ایجاد ضرر را
را حـذف   »یقصـد « کلمـه  ،در تعریف سـبب  کرده، توجه ن سببأموقعیت و ش، ماهیت

، رغم توجه به مشابهت فراوان دو مفهوم شرط و سبب ، بهدر این تعاریف *.ده استکر
  اند.  ده، بیان نکرتن تمییز این مفاهیم از یکدیگر اسکه مبی یبسیاري از فقها ملاك روشن
 حـاوي  کـاملاً  است کـه  آمده 1392 مصوب .ا.م.ق506ماده  مفهوم قانونی سبب در

  :دارد می بیان و است تسبیب درباره 1370مصوب ق.م.ا. 318ماده  مندرج در مطالب
 را دیگـري  مصـدومیت  یـا شـدن   تلـف  سبب کسی که است آن جنایت در تسبیب
 فقـدان  صـورت  در که طوري به نشود؛ جنایت مرتکب مستقیماً خود و کند فراهم
 و بیفتـد  آن در کسـی  و بکنـد  چاهی آنکه مانند شد؛ نمی حاصل جنایت او، رفتار

  .ببیند آسیب
نیست و  رفتار انسان در ایجاد سبب، منحصر که شود می برداشتماده  این فحواي از

 و 501 ماننـد  دیگـر  مـواد  برخـی  در زیرا رسد؛ نمی نظر به صحیح نیز برداشت این
 نتیجـه  حـدوث  سـبب  یـا  علـت  قهـري،  عوامل 505 و 500 مواد در و حیوان 512

  اند. شده دانسته
فاقـد ملاکـی واقعـی اسـت کـه      مـذکور  تعـاریف   ،شـود  مـی  که مشاهده گونه همان

اشـاراتی  هرچنـد   ؛باشـد آنهـا   الخطاب اختلافات موجود در تعیین معیار و تمییـز  فصل
 »تـأثیر «از جمله، اشاراتی که به  کرد؛توان در تعاریف مشاهده  می ضمنی را در هر مورد

  .شده است مستقیم، به صوت غیربه عنوان ملاك اصلی تمییز این عوامل

                                                   
التلف عنده لکن بعله الأخري إذا کان السبب مما یتوقع معه عله التلف بأن یکون وجوده  السبب هو ایجاد ما یحصل« *

 .)207، ص6، ج1414کرکی، ( »معه کثیر
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 ثر. عامل غیرمؤ2ـ2

 شـرط  اصـولاً  ازآنجاکهشود و  می به عنوان شرط شناخته، در ضمان فقط عامل غیرمؤثر
؛ است دانسته شرط تعریف بیان از نیاز بی را خود مقنن ،است اثر فاقد ،نتیجه حدوث در
 یستندن برخوردار یکسانی آثار و موقعیت از موارد همه در سبب و شرط که صورتی در
 ناگزیر ،آنها شناسایی از ابهام رفع و ضمان در دخیل عوامل دیگر بیشتر فهمبه منظور  و
  .بود خواهیم یکدیگر از شرط و سبب تفکیک از

گفته،  با توجه به مطالب پیش .است متفاوت »سبب« اصطلاح با فقهی کتب در شرط
، (نجفـی  شـد  نمی اثر منتج به علت، نبود اگر کهاند  دانسته چیزي را سبب فقها از بعضی
 بسـیاري  امـور  کـه  اسـت  نمانـده  دور نکته این فقها از دید ؛ ولی)49ص، 37ج، 1404
 چنین ،حال عین در ولی ؛آمد نمی وجود به نیز حادثه داشتند،ن وجود اگر که دارد وجود

 عوامـل  همـان  ،نـد ا حادثـه  سـاز  زمینـه  واقع در که امور این. یستندن حادثه سبب عواملی
انـد.   نامیـده » شرط« را آن اصطلاحاً و فقها *یستندن مؤثرند که در ظهور معلول ا اي بعیده
یـا   و در کنار سـبب  اگرچه همراه ؛گاه محصول شرط نیست وقوع جنایت هیچرو،  ازاین

 ـ علت است ، 1419، عـاملی  /13، ص41، ج1363، نجفـی  /240ص، 2، ج1413، ی(حلّ
سبب  عملکرد مناسببرا  آورنده مقدمات فراهم، شرط ،به عبارت دیگر .)277، ص10ج

 و نتیجـه ایجـاد   یابـد  مـی فعلیت ، نیروي نهفته در علت ،در این وضعیت. یا علت است
حضور شرط است که سبب داراي  واسطه بهشکل،  همین در مورد سبب نیز به. شود می

  اند: نگاشته چنین شرط بارهدر فقها ازاي  عده. شود تأثیر می
 شـرط  ؛ ولـی سبب و علت، شرطاند:  قسم سه بر ،شوند می هلاك موجب که چیزهایی

 دخالـت  علیـت  در ولـی ؛ اوسـت  وجود به منوطمؤثر،  تأثیر که چیزي از است عبارت
 ماننـد  جهـت  این از و دارد ضرر ایجاد در اثري یک که است چیزي، سبب ولی ؛ندارد
  .)589 ص، 3، ج1413، یحلّ( است شرط شبیه ،دیگر جهتی از ولی ؛است علت

                                                   
تواننـد   گذاري مستقل بر حدوث معلول، نمـی  اند که به دلیل عدم تأثیر منظور از عوامل بعیده، عواملی *

نوعاً و به تنهایی باعث وقوع نتیجه گردند و تفسیر از این عوامل به عنوان عواملی کـه از اسـباب یـا    
ممکن است شرط همراه اسـباب یـا علـل دیگـر     علل واقعه فاصله داشته باشند، صحیح نیست؛ زیرا 

 حضور داشته باشد.
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 مشـاهده  کـه  گونه . هماندکرنیز تعبیر  توان از شرط به سبب غیرمؤثر بر این اساس، می
نام برده شـده   به عنوان وجه ممیزه سبب و شرط» تأثیر« ازمذکور،  تعاریف در ،شود می

بـه سـکوت   اسـاس،  همین . بر سخنی به میان نیامده است تأثیر،ولی از ماهیت  *؛است
انگاشـتن   در عرفی یـا واقعـی   که خود از تفاوت مبنایی موجودتأثیر ماهیت شدن  برگزار

و  تـأثیر باعث صعوبت تشـخیص  گیرد،  سرچشمه می تأثیررابطه اسناد به عنوان مجراي 
  .ل دخیل در ضمان خواهد بوددر نتیجه تمییز عوام

  ملاك تمییز عوامل دخیل در ضمان. 3
بـه عنـوان مـلاك    تـأثیر،  به دلیل توجه عرفی به  ،ضمان در دخیل عوامل تمییز موضوع

یعنـی   ـ ـ تأثیردانستن عرف در مجراي  اصلی تمییز عوامل از یکدیگر و به تبع آن دخیل
از سـوي   ـ یعنی عدوان ـ تأثیردادن قصد در مقدمه  از یک سو و دخالت ـ رابطه استناد

انتزاعی و ، صبغه ذهنی، شود می فرعی یادهاي  به عنوان ملاكاینجا  که از آنها در، دیگر
ها  به دنبال ملاك ؛ بنابراین بایدباعث پیچیدگی مضاعف موضوع شده است ،عرفی یافته

مصادیق و مفاهیم این عوامـل   ،با سهولت بیشترآنها  و معیارهایی بود که بتوان با کمک
توان از  ، میبر این اساس. نیز کاست بارهو از دامنه اختلافات موجود در این  را شناخت

                                                   
  در برخی استفتائات نیز به ملاك تأثیر اشاره شده است؛ به عنوان نمونه، به این مورد توجه شود: *
 خـونریزي  و جمجمـه  شکستگی دچار علیه ضارب، مجنی عمدي ضربه اثر بر نزاع یک در: «پرسش  

 هفتـه، دچـار   دو از پس و گرفته قرار جراحی عمل تحت بیمارستان در انتقال از پس که شده مغزي
 اجازه بدون عمل، از بعد و گرفته قرار عمل اثناعشر تحت مجدداً که شده گوارش دستگاه خونریزي

 بیمارستان در روز دو از پس و منتقل دیگر بیمارستان به و مرخص همراهان رضایت با پزشک، بیمار
 در چرکـی  ابسه از ناشی خون منتشرشده عفونت را مرگ علت پزشکی کمیسیون. کند میفوت  اخیر

 :جملـه  از مختلفـی  عوامل یادشده، عارضه پیدایش در است کرده اضافه و نموده تعیین شکم فضاي
 بیمار در موجود قبلی زمینه و درصد هفتاد میزان به شده خونریزي سبب که جمجمه به وارده ضربه
 افـراد  مسـئولیت  ؛انـد  داشـته  نقـش  درصد پانزده بیمارستان از مکرر و مورد بی انتقال و درصد پانزده

  ».بود؟ خواهد چگونه
 کردنـد،  نمـی  جـا  جابـه  را شخص این اگر که باشد چنین اطمینان مورد کارشناسان نظریه اگر: «پاسخ  

 جمجمه شکستگی دیه تنها است، کرده وارد را مغزي ضربه که کسی یافت، می نجات بلکه مرد، نمی
 مرگ در مؤثر کار دو هر اگر واند  کرده جا جابه که است کسانی عهده به خطا قتل دیه و بدهد باید را

 .)401، ص1375شیرازي،  مکارم» (بدهند مذکور نسبت به را دیه از سهمی باید هر کدام است، بوده
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و بررسی عدوان به عنوان مقدمه و رابطه استناد بـه عنـوان مجـراي    » تأثیر« ملاك اصلی
  .دکرسبب و شرط استفاده ، بازشناسی علت برايبه شرح ذیل تأثیر، 

  ت تأثیر (تأثیر بالقوه). قابلی3ـ1
و به عنوان وصف مـادي   است اضرار در فعل نوعی قابلیت و استعداد يامعن به عدوان

بـه   *.داراي ویژگی واقعی و مـادي فعـل اسـت   جهت، شود و از این  می فعل محسوب
 یـل دلا به آن روانی عنصر از ،بوده جرایم مادي عنصر با ارتباط در عدوان، عبارت دیگر

آن هاي  رکن روانی و ویژگی، از این جهت .دارد مصداقی و مفهومی انصرافگفته،  پیش
یـا   که ذاتاًرا تواند عملی  ، نمیپس فقدان قصد یا عمد؛ فاقد اثر است ،در تحقق عدوان

 نیـز  یعنی وجود عمـد بـه تنهـایی    ؛کسرععدوانی کند و باً قابلیت اضرار دارد، غیرنوع
 ،دیگـر  سـوي از . عـدوانی نمایـد   ،اضـرار نیسـت   که داراي استعدادرا تواند عملی  نمی

بـدون وجـود قابلیـت     تـأثیر زیـرا   ؛دانست تأثیرباید مقدمه  مذکور،در مفهوم را عدوان 
بـه عنـوان شـرط لازم در     بررسی عدوان قابل تصور است و از این جهت نیز، غیرضرر

، آن عـام  مفهوم در عامل ضمان، قاعده . طبقبود ضروري خواهدتأثیر، تحقق و فعلیت 
مـؤثر،   علل عداد از غیرعدوانی عاملبنابراین  **؛عامل است آنبودن  عدوانی بر متوقف
کـه اسـتعداد    خواهنـد بـود  عـواملی  ، عوامل ضامندارد و  مفهومی و موضوعی خروج

محتمـل اسـت   حتمـی یـا   آنها  و تحقق صدمه یا اضرار به وسیلهرند اضرار به غیر را دا
بـا تحدیـد عوامـل     ،پس از ایـن جهـت  ؛ )52، ص1392 ،/ همو91، ص1393(صادقی، 

به نوعی به تشـخیص عوامـل ضـامن کـه     ، عدوانیو تفکیک آنها از عوامل غیر عدوانی
  .ایم شدهموفق  ،ضامن که شرط استاند، از عوامل غیر همان سبب و علت

                                                   
  :است کرده اشاره نکته این به 1392مصوب ا..م.ق516ماده  در درستی به مقننن *
 آن در اشـیا  قـراردادن  که خود ملک بالکن یا دیوار مانند مکانی در را چیزي کسی : هر گاه516ماده   

 موجـب  و بیفتـد  دیگـري  ملکیا  عام معبر به نشده بینی پیش حوادث اثر در و دهد است، قرار جایز
 مسـتعد  نوعـاً  کـه  باشـد  گذاشته طوري را آن آنکه مگر است، منتفی ضمان شود، خسارت یا صدمه
 .باشد خسارت یا صدمه

 سـبب انـد   داشـته  بیان و اند دانسته ضامن سبب تشخیصهاي  ملاك را ازبودن  فقها، عدوانی برخی **
 ).30ـ29تا]، ص [بی ،رشتی(حرام نباشد  شرعاً هرچند باشد؛ عدوانی باید ضمان موجب
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باید دقت داشت استعداد یا قابلیت اضرار در اعمال مباشر یـا علـت، حتمـی و    
ی سبب، فقط در صورت وجود احتمال ضـرر، امکـان دخالـت در    روشن است؛ ول

بـودن   حدوث نتیجه را خواهد یافت؛ به همین دلیل، این امر یعنی بالفعل یا محتمـل 
که  تواند به عنوان ملاکی براي تمییز مفهوم مباشر از سبب به کار آید؛ چنان تأثیر، می

 ـ در اقوال فقیهان اسلامی، لزوم عدوانی ل در اضـرار بـراي تحقـق    بودن عوامل دخی
مسئولیت مورد تصریح واقع شده است و بر این باورند که افعال موجـب تلـف یـا    

  صدمه، از دو دسته خارج نیستند:
 همـان  دسـته  ایـن  :شـوند  مـی تلف  باعث غالبشان افراد و نوع حسب به که ـ افعالی

 و مـانع  وجـود  عدم صورت در دیگر، عبارت به .شوند می تلف باعث ذاتاً کهاند  افعالی
 کـه  آتـش  در کسـی  انداختن مانند ؛آید می لازم وجود، وجودشان از شرایط همه وجود
 ؛ یعنـی باشد مفقود شرطییا  باشد داشته وجود مانعی آنکه مگر ،است تلف باعث نوعاً

آنهـا   بلکـه بـه نفـس و ماهیـت     یست،ناشی از عامل دیگر ن ،در حدوث نتیجهتأثیر آنها 
  .شود می اسناد داده

 ایجـاد  ،افعال این در شوند: می ضررباعث  ي،دیگر عامل وجود واسطه به که افعالی ـ
  .شود می حاصل تلف ،دیگر شرایط وجود صورت در و است احتمالی خسارت
است؛ زیرا وجود معلول به طـور مسـتقیم، از    آشکار مباشرت مصادیق از اول، دسته

مصـادیق تسـبیب در حـدوث    گیـرد و دسـته دوم، از    نفس وجودي آنها سرچشمه مـی 
سـبب،   تعریـف  در شـود، ایـن دسـته از فقهـا     گونه که مشـاهده مـی   همان. نتیجه است

عـاملی،   حسـینی (انـد   کـرده  ذکـر  را خسـارت  ایجـاد بـودن   انتظار مورد وبودن  احتمالی
 اي کـه برخـی تأکیـد    ؛ بـه گونـه  )30ـ ـ29تـا]، ص  [بی ،/ رشتی16ـ15، ص18، ج1419
همـان،  (داننـد   می معتبر را تلف احتمال و سبب، انتظار تعریف در اصحاب اند اکثر کرده
. مقصود از قید توقع و انتظار وقوع علت، احتراز از صورتی است کـه حـدوث   )30ص

، 6، ج1414کرکـی عـاملی،   ( مقتضی تلف بر فرض وجود فعل یـا سـبب، نـادر اسـت    
گـر، عـدوان،   در واقع انتظار وقوع و استعداد نوعی اضرار یا بـه عبـارت دی   *.)206ص

                                                   
 .»سبباً لایعد نادراً، فإنه الفعل ذلک تقدیر على للتلف المقتضی حدوث کان إذا عما الإحتراز أراد کأنه« *
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 ،باید انتظاري معقول و محتمل باشد و افعالی که احتمال و انتظار وقـوع تلـف، صـدمه   
اضرار و به عبارت دیگر، عدوان در آنها غیرمحتمل اسـت، از تعریـف علـت یـا سـبب      

  .گیرند اند و در مفهوم شرط جاي می خارج
 خـاص خـود   احوال و اوضاع در باید و است داشت عدوان، امري نسبیباید توجه 

 نـی معی مدعو تااست  گذاشته خود منزل در را مسمومی غذاي فردي مثلاً شود؛ بررسی
 تناول را غذا و یدآ می او منزل به سارقی ولی ؛کند مسموم را او کرده، دعوت منزل به را
 محقق ،سارق به نسبت ولی؛ موجود ،مهمان به نسبت عدواناینجا  در که کند می فوت و

 شـرط  ،سـارق  بـه  نسـبت  و سـبب ، مـدعو  بـه  نسـبت  صاحبخانه ،مورددر این . نیست
 رباینـدگان، براي نجـات از دسـت    شده ربوده زن در مثال دیگري که. شود می محسوب

 پرتـاب  بیـرون  بـه ، ربایندگانبه وسیله شده  اجاره حرکت حال در خودروى از را خود
 ،نمایـد  می فوت و شود می مغزي ضربه، خیابان کنار جدول با برخورد دلیل به و کند می 

و در نتیجـه  » عـدوان « فقدان دلیل به کش یب، اتومبیل دهنده و اجاره است» مباشر« خود
 بـه  توجه با نیز دن ربایندگانکر سبب محسوب. شود می محسوب شرط فقط »تأثیر« عدم

 خودرو اگر پس ؛داشت خواهد بستگی حادثه وقوع شرایط به، مفهوم عدوانبودن  نسبی
 شـده  می مرگ باعث نوعاً، بیرون به زن پریدن و باشد فرار حال در بالا بسیار سرعت با

شـده   نمـی  منتج به نتیجه حاصـله یعنـی فـوت    عمل ربایش لزوماً که دلیلاین  به ،است
به عنـوان  ـ   فوت ـ یعنی  شده با نتیجه حادثاي  ربایش ملازمه ،است و به عبارت دیگر

پس عمل ربـایش رباینـدگان در فـوت     ،اضرار ندارداستعداد یا قابلیت نوعی و محتمل 
 نقـش  فقـط عمـل ایشـان   ، نسبت به فوت ،نبوده ، مؤثرشده به دلیل فقدان عدوان حادث

  .را خواهد داشت »شرط«
هـاي تشـخیص عوامـل دخیـل در      بر این اساس، عدوان به عنوان یکی از ملاك

، عدوان یـا قابلیـت   گیرد؛ با این توضیح که در علت حدوث نتیجه، مد نظر قرار می
الوقوع است و فعل مباشر به طور ذاتی، قابلیت اضـرار دارد؛   اضرار، قطعی و حتمی

 دیگـر،  عبـارت  بـه  و اسـت » عدوان«بودن  دارا ،علت ضروريهاي  خصیصه پس از
گردد. در واقع قابلیـت ایجـاد معلـول، از     می محسوب علت اصلی ارکان از عدوان

ناپـذیر   مقتضیات علت بوده، به مجرد حضور علت، وجود معلول نیز امـري تردیـد  
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است و این امر خود ملاکی براي شناخت علت از دیگر عوامل اسـت؛ مـثلاً ایـراد    
  جرح دارد. »بالفعل«ضرب با چاقو ذاتاً قابلیت 

الحصـول   الوقـوع و متوقـع   بلکه ممکن و حتمی نیست، قطعی ،این عدوان ،در سبب
 تواند سبب جنایت یا خسارت باشد می یعنی عاملیباشد؛  می »بالقوه« است و به عبارتی

علت را فراهم  تأثیرو این امر امکان  باشدکه وقوع صدمه به دنبال فعل ارتکابی محتمل 
اقع نیز به منصه فعل سبب در عالم و تأثیرلازم است  ،البته براي ثبوت ضمان .ده باشدکر

  .ظهور رسیده باشد
باشد. به عبارت دیگـر، شـرط لازم تـأثیر، وجـود عـدوان       لازمه تأثیر، قابلیت آن می

است. در واقع عدوان، مقدمه و لازمه تأثیر عوامل دخیل در ضمان بوده، چون تـأثیر در  
شمردن عامل ضامن است؛ پـس عـدوان بـه معنـاي      نتیجه، وصف ذاتی و لازمه مسئول

باشد و در حقیقت براي تأثیر سـبب   بلیت اضرار، باعث فعلیت تأثیر علت یا سبب میقا
اي داریم که عبارت است از عدوان؛ یعنـی عامـل مـؤثر     در حدوث نتیجه، نیاز به مقدمه

اعم از مباشر یا سبب ـ باید متصف به وصف عدوان باشد؛ هرچند قابلیـت    در ضمان  ـ
گردد. به عبارت دیگر، عدوان به عنوان شـرط لازم بـراي    تأثیر، لزوماً به تأثیر منجر نمی

شود، نه شرط کافی و براي کفایت عدوان در تأثیر و وقـوع نتیجـه، بـه     تأثیر شناخته می
انـد   عواملی نیاز داریم که بتوانند این قابلیت را به فعلیت برسانند و این عوامـل عبـارت  

از عـداد عوامـل مـؤثر در ضـمان،      نبودن عـدوان،  از سبب یا علت، و شرط به دلیل دارا
  خارج خواهد بود.

 ـ عدوان یعنی ـ آن مقدمه پذیرش مستلزم، ضامن عامل معیار عنوان به تأثیر پذیرش
، است که چـون لازمـه ضـمان    روشنبود و این امري  خواهد نیز تأثیر قابلیت معناي به

 پس ناگزیر باید سبب و علت که به عنوان عوامل دخیل در اضرار شناخته ؛عدوان است
؛ بنابراین آنچه به طـور مسـامحه از   شوند نیز عدوانی باشند تا ضامن محسوب شوند می

داراي  زیرا سـبب بایـد نوعـاً    ؛نیست صحیح ،شود می عدوانی یادآن با عنوان سبب غیر
آنچـه از آن بـا    و ضمان نیز متوجه آن شـود و  واقع گردددر نتیجه  مؤثرعدوان باشد تا 
 تـأثیر؛ به دلیل نداشتن عدوان به عنوان مقدمه  : اولاً،شود می عدوانی یادعنوان سبب غیر

و از عـداد عوامـل   گـردد   مـی به نوعی شرط محسوب ، در وقوع نتیجه تأثیرفقدان  ،ثانیاً
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 سـبب  عنـوان  مسـامحتاً  کـه  افرادي درباره ممکن است . هرچندخارج خواهد بود مؤثر
بر  به دنبال تأکیدد که ایشان نه کربتوان این فرض را مطرح  ،اند کرده بیان را غیرعدوانی

بـه دلیـل    بلکه به دنبال اثبات عدم ضمان این عوامـل و ، امکان وجود سبب غیرعدوانی
  .بوده باشند تأثیرفقدان 

توقـع و انتظـار   توان اذعان داشت که یکی از شئون وجودي سبب،  در نتیجه می
حصول معلول است که فارغ از قصد مسبب و با در نظرگرفتن شرایط دیگر، باعث 

، 1419/ حسـینی عـاملی،   392، ص2، ج1414اول،  شـهید (انـد   ضمان مسبب شـده 
توان از این خصیصه براي بازشناسی آن از شرط  و از سوي دیگر، می) 70، ص18ج

  نیز استفاده کرد.
نه به صورت بالفعـل و نـه بـه    ، اضرار استعداد ،ارت دیگرعدوان یا به عب، در شرط

سمی به افرادي که  يدارو فروشدر مثال . موجود نیست شکلیبه هیچ ، صورت بالقوه
نقش فقط  فروشندهـ  دامداران و کشاورزان، ها مثل شیمیدان ـ اند آگاهآن بودن  از مسموم
که با اسـتفاده   بفروشد ـ دیوانه یا کودك مانند ـولی اگر فروشنده به فردي  ؛ شرط دارد
بـا   ؛ زیرابود و سبب خواهد ردرف شرط را ندادیگر نقش ص ،بیند می آسیب، از آن مواد
، کنـد  مـی  سـمی را مصـرف  مـاده   کسی کهبود. داراي قابلیت عدوان خواهد  ،این اقدام

ثالـث  اضرار به شخص  برايبه عنوان واسطه و با آگاهی  مباشر و فرد دیگر نیز که مثلاً
رسـاند نیـز نقـش سـبب      مـی  و با آن به دیگري آسیبگیرد  میآن را از خریدار تحویل 

زمانی که دو نفر در شرایط عـادي در حـال بـازي بـا      ،»امساك« در مثال. خواهد داشت
شـخص ثـالثی کـه بـا فـرد       ولـی اتفاقـاً   ؛دارد مـی  هادیگري را نگ، و نفر اول ندیکدیگر

و بـا اســتفاده از فرصــت  کنــد  مـی از آن مکـان عبــور  ، عــداوت دارد داشــته شـده  نگـه 
اینجا  در، شود می و باعث آسیب او زند میداشته شده  به فرد نگهاي  ضربه، وجودآمده به

هـایی ماننـد جنگـل کـه      در مکان، ولی اگر عمل امساكد؛ نقش شرط دار، فقط ممسک
ی که معد بـراي  حالات دیگرزلزله یا سیل یا  شرایط وقوعمحل تردد وحوش است یا در 

؛ گـردد  تبدیل می و به سبب رود میعمل ممسک از شرط فراتر ، واقع شود، اضرار است
  دهد. علیه را در معرض صدمه قرار می ، با فعل خود، مجنیمسکزیرا م
و در بعضی از موارد مانند احراق مالک در ملک خود که بـه  فقیهان  برخی لسان در
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، آتـش  »بودن معرض سرایت« عبارت درشود،  ر میصدمه به مال یا جان افراد دیگر منج
وجود عدوان یا  ید لزومؤباشد که به نوعی م می شمردن محرق و ضمان وي لازمه سبب

  *.مسئولیت سبب است ، برايهمان استعداد و قابلیت اضرار
 ضـرر  احتمـال  همان که عدوان به مفهوم درستی بهق.م.ا. 522و  521مقنن در مواد 

 ـ، توجه داشـته  ،است عمل سبب مورد در  مـورد  در پـس  **؛ده اسـت دان اشـاره کـر  ب
 معرضیت یا حمله احتمال به توجه با، دیگر خطرناك شیء گونه هر یا حیوان نگهداري

مالـک   و اقـدام گردد  میمالک سبب محسوب  ،متصور استآنها  آسیبی که از نگهداري
 داشـت  توجـه  باید. بودباعث ضمان خواهد ، عدوانبودن  به دلیل داراآنها  در نگهداري

 ***؛نـدارد  ملازمه عدوان وجود با، عمل اوبودن  قانونییا تعدي فاعل یا غیر تقصیرکه 
بدون دریافت مجوزهـاي   ،مالک به وسیلهملک  در قابلیتی یا تغییر ایجاد ه عنوان مثال،ب

گـرفتن انشـعاب    یـا  خنـدق  حفر مثل؛ و به منظور ممانعت از ورود سارق لازمه قانونی
 یـا  سـقوط  باعـث  که دیوار داخلی ملک دور خاردار مجاز برق و اتصال آن به سیمغیر

                                                   
 و بیفروزد آتشی خود ملک در کسی اگر«فرماید:  در این باره می المنهاجۀ تکمل مبانیدر  خوییاالله  آیت *

 تلـف، در  مورد موضوع اینکه مگر نیست، بین در ضمانی شود، واقع اتفاقی همسایه ملک به سرایت
ـ  »بودن در معرض سرایت«). این عنوان ـ یعنی  304، ص42ج، 1418(خویی، » باشد سرایت معرض

 موضوع تلف، خود به نوعی حاکی از توجه ضمنی به عدوان، در مسیر تحقق ضمان است.
 بـه  کـه  بدانـد  و کند روشن دیگري، آتشی مجاز مکان یا خود ملک در شخصی هر گاه :521ماده  **

 موجـب  و نمایـد  سـرایت  دیگر به جایی اتفاقاً یکننکند؛ ل سرایت نیز غالباً و کند نمی سرایت جایی
  .است ضامن صورت، این غیر در و نیست ثابت ضمان گردد، صدمه و خسارت

به معناي وجود شرایطی اسـت کـه در آن احتمـال    » در غیر این صورت«منظور قانونگذار از عبارت   
  باشد. آسیب موجود می

 اثر در اگر و نماید حفظ را آن باید است، آگاه آن حمله احتمال از که حیوانی هر متصرف :522 ماده  
 حیـوان  حملـه  احتمال از اگر ولی است؛ سازد، ضامن وارد صدمه دیگري به مزبور او، حیوان تقصیر

  .نیست نباشد، ضامن او تقصیر از ناشی آگاهی عدم و نبوده آگاه
  .شود می محسوب تقصیرندارد،  را آن حفظ توانایی شخص که حیوانی نگهداري :1 تبصره  
 شخص و دهد قرار آسیب معرض در را دیگران که خطرناکی شیء یا وسیله هر نگهداري :2 تبصره  

 .استماده  این) 1(تبصره  حکم نباشد، مشمول آن رسانی آسیب از جلوگیري و حفظ به قادر
 ممکـن  کـه  حالی در ،)199، ص1390قیاسی، ( اند دانسته غیرمجاز عمل معادل را عدوان اي عده ***

 عملی، مجـاز  یا باشد ضرر یا به عبارت دیگر، عدوان نداشته قابلیت ولی بوده؛ غیرمجاز عملی است
 .داشته باشد اضرار عدوان یا قابلیت و باشد
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یـا   مجـوز  بـدون  ،انجام این اعمال است ممکن. شود می و آسیب او سارق گرفتگی برق
، سـارق  بـه  نسـبت ، عدوان نسبی مفهوم به توجه با ولی ؛صورت گرفته باشد غیرقانونی

مجاز خود به یا اعلام تصرفات قانونی یا غیرر مالک به اظها شود؛ زیرا میمحقق ن عدوان
در حالی که اقدام وي نسبت به افراد مجاز بـه ورود بـه    موظف نیست، سارق و غیر آن

اگر کسی غیـر از مالـک بـا تصـرفات      شکل،به همین  *.گردد می عدوانی قلمداد، ملک
مجـاز  یرچه شخصی هرچند به طـور غ  سازد، چناناستعداد اضرار به غیر را فراهم  ،خود

  .عدوانی قلمداد خواهد گردید ،اقدامات وي نسبت به واردشوندگان ،وارد ملک شود
و  شـود  مـی عوامل در اضرار محسوب  تأثیربراي اي  لازمه و مقدمه ،در نتیجه عدوان

 فقطو این خصوصیت نیز  باشندبراي توجه ضمان به عوامل لازم است عوامل عدوانی 
 تأثیر،و فقدان بودن  و شرط نیز به دلیل غیرعدوانی کند میسبب و علت صدق  مورددر 

  است. خارج، از عداد عوامل ضامن

  . فعلیت تأثیر3ـ2
و در  شـد بررسـی  تأثیر، و لازمه  مسلّمعدوان به عنوان مقدمه و شرط  پیشین،در بحث 

به عنوان ملاك دیگر تشخیص عوامـل دخیـل در حـدوث     »تأثیر« به بررسی بخش،این 
تـوان در   تـأثیر مـی  با توجه به پیوند و ارتباطی که میان عدوان و . شود یم زیان پرداخته

در تشخیص و تمییز مفـاهیم از   یبه عنوان ملاك مستقل تأثیرشاید نتوان از  ،نظر گرفت
                                                   

 هـر گـاه  «دارد:  اسـت و بیـان مـی   » بودن عـدوان  نسبی«مؤید برداشت  1392ق.م.ا. مصوب 508ماده  *
 تصرف در که مکانی یا خویش ملک در را قانون این) 507ماده ( در مذکور کارهاي از یکی شخصی

 آگاه که را شخصی اینکه مگر نیست، گردد، ضامن دیگري آسیب سبب و دهد اوست، انجام اختیار و
  . گردد وارد وي به آن، جنایتی استناد به و بخواند آنجا به نیست، آن به

 مالک از مذکور اعمال انجام از قبل که اذنی با یا مالک اذن بدون دیده آسیب شخص هر گاه :1 تبصره  
 اینکـه  مگـر  نیسـت،  ضـامن  باشد، مالک نداشته اطلاع او ورود از ملک صاحب و شود گرفته، وارد

  .باشد مالک به مستند آن مانند و دادن اطلاع در انگاري اغواء، سهل علت به تلف یا صدمه
مـاده   در مـذکور  کارهـاي  از یکـی  او، مرتکـب  اذن بدون و دیگري ملک در کسی هر گاه :2 تبصره  

 ببیند، مرتکـب  است، آسیب شده ملک آن وارد اذن بدون که ثالثی شخص و گردد قانون این) 507(
 صـورت،  در این که باشد مصدوم خود به مستند صدمه و حادثه بروز اینکه مگر است، دیه دار عهده

 کنـد؛  قفـل  را محـل  درب یا بگذارد هشداردهنده علامتی مرتکب اینکه مانند نیست؛ ضامن مرتکب
 ».شود وارد درب، شکستن با یا علائم به توجه بدون مصدوم لکن
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بررسی آن در شناخت و تقویت عدوان بـه عنـوان مـلاك اصـلی      ؛ ولییکدیگر یاد کرد
  .خواهد بودمؤثر تمییز مفاهیم 

و این تأثیر نیـز   بر پویایی ذاتی، تأثیر بسزایی در وقوع اضرار داردعلت، علاوه 
و » مولـد «بودن علت است؛ یعنی علت، نفساً و نوعاً به طور مسـتقیم   مقتضاي مولد

 ـ» مؤثر« ـ مولد معلول نیست؛ ولی به   هرچند به طور مستقیم  در نتیجه است. سبب 
در وقوع نتیجه تأثیر دارد. شـرط  طور غیرمستقیم، محقق و مولد معلول بوده، حتماً 

نیز قدرت تولید و تحقق اضرار را ندارد و همچنـین بـر وجـود اضـرار، تأثیرگـذار      
» لزوم وجود تأثیر عوامل بر نتیجه مجرمانه«نیست؛ یعنی نه محقق است و نه مؤثر. 

دربـاره لـزوم وجـود تـأثیر سـبب در       حلّیعلامه  *مورد تأکید مقنن نیز بوده است.
سبب، هر چیزي است که هنگام وجـود آن، تلـف بـه    «دارد:  ول، بیان میوجود معل

شود؛ به طوري که اگر آن سبب نبود، علت تـأثیري   واسطه علت دیگري حادث می
  .)651، ص3، ج1413حلّی، ( **»نداشت

ولی بـه  ؛ آن را به سکوت برگزار کرده است ،سخن نگفته تأثیر،ایشان درباره ماهیت 
 معنا تأثیر،عدوان براي بودن  با توجه به مفهوم عدوان و مقدمهثیر، تأرسد ماهیت  می نظر
؛ گیـرد  مـی  وصف مادي فعل و در عنصر مادي جاي ،شود و با توجه به اینکه عدوان می

محسـوس  مـاده   و در عـالم  اشدعد داراي مفهومی مادي بنیز باید از این ب بنابراین تأثیر
اسطه رابطه استناد است که باعث وجود معلول و به و، هدر عالم ماد تأثیرباشد و همین 

با توجه به اینکه عدوان و رابطه استناد در عنصـر مـادي افعـال     ؛ بنابراینشود می اضرار
نیـز داراي مفهـومی مـادي و واقعـی      تأثیرمفهوم اند،  و داراي ابعادي واقعیرند جاي دا

یـا   از عوامل هریک تأثیرو میزان  است تأثیرمطلق ، ملاك ،در این امر. نه اعتباري ،است
بـر ایـن   نیسـت.   مد نظـر مؤثر، و شناخت عوامل  شناسی در مفهومهریک میزان تقصیر 

 مقـرر داشـته   ،اضرار در دخیل عوامل تعدد هنگام که در 526ماده  اخیر قسمت، اساس
                                                   

 جنـایتی تـأثیر   وقـوع  در تسـبیب  به بعضی و مباشرت به عامل، برخی چند یا دو هر گاه« :526ماده  *
 عوامل تمام به مستند جنایت چنانچه و است ضامن اوست، به مستند جنایت که باشند، عاملی داشته
 .»باشند ... می ضامن مساوي به طور باشد،

التلف عنده بعله غیره الا انه لولاه  هو ما یحصل«دارد:  نیز با این مسئله موافق است و بیان می فخرالمحققین **
 ).658، ص4، ج1387(علامه حلیّ،  »العله تأثیر لما حصل من
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 میـزان  بـه  هریـک  ،صـورت  این در که باشد متفاوت مرتکبان رفتار تأثیر مگر... « :است
 صـغیر ، جاهـل ، اختیـار  بـی  جنایـت  در مباشر که صورتی در. ندا ولئمس رفتارشان ثیرتأ

 جهـت  بـه  ،اولاً *؛»اسـت  ضـامن  سـبب  فقـط  ،باشـد  آنهـا  ماننـد  و مجنون یا غیرممیز
بـه دلیـل    ،ثانیـاً  ؛آن میـزان  سـنجش  دقیـق بـراي   معیاري وجود عدم و تأثیربودن  نسبی

 ،اسـباب  اجتمـاع  در تـأثیر  در مقدم سبب ضمان ماننداي  شده پذیرفته اصول مخالفت با
 مباشـر  و سـبب  اجتمـاع  در مباشـر  ضـمان  و 1392 مصوبق.م.ا.  535ماده  در مندرج

 1370 مصـوب ق.م.ا.  364مـاده   در مندرجـ  مباشر از سبببودن  اقوي موارد در مگر ـ
 ـ  . رسد نمی صحیح به نظر  ـ  أضمن اینکه این امر یعنـی عـدم ت زان ثر میـزان ضـمان از می

/ 162، ص7، ج1387(ر.ك: طوسی،  است تصریح شدهبسیاري از فقها  ، به وسیلهتقصیر
 برغــانی، /115، ص21، ج1419/ حســینی عــاملی، 338، ص15، ج 1417ثــانی،  شــهید
  .)103، ص90، ج1409/ حسینی شیرازي، 10، ص1382

قانونگـذار یـا   سوي از ، اي که هرچند ممکن است ترتب اثر بر پدیدهکرد باید توجه 
مانند نوع فعـل  است؛  مادي و حقیقی، واقع در عالم تأثیرولی ترتب  ؛اعتبار گردد عرف

آن یعنـی   تأثیرولی ؛ القاءکه اثر آن از سوي عرف،  شده براي توهین یا لفظ به کار گرفته
امـور حقیقـی را    تأثیرتواند  نمی عرف نیزیا  قانون پس؛ است مادي و واقعی امري، ایذا
و  تأثیرلازمه تشخیص  ،توان بیان داشت که عدوان ، میبا دقت در این ملاك. ار کنداعتب

 حتمی علت در عالم واقـع  تأثیرباعث ، عدوان ذاتی علت. بر آن است یک مرحله مقدم
و مادي سبب  واقعی ، تأثیروجود عدوان به عنوان وصف ذاتی سبب، در سبب. شود می

 داراي سبب ،به عبارت دیگردنبال خواهد داشت. را به در وقوع نتیجه و حدوث معلول 
به دلیل  ،اقسام شرط اولاً از صورتی در هیچ. باشد تأثیر میشأن و قابلیت اضرار مادي و 

توان آنها را در حدوث نتیجه  تأثیر، نمیو به تبع آن عدم امکان  ؛ ثانیاً،وجود عدوان عدم
                                                   

 برابر ،ضمان برخی فقهاي متأخر تنظیم شده است که معتقدند میزانظاهراً این قسمت از ماده براساس نظر  *
/ مکارم شیرازي، گنجینه استفتائات قضایی، پرسش 661، ص1، ج1377(ر.ك: صانعی،  است تقصیر میزان
 ).5738/ بهجت و نوري همدانی و موسوي اردبیلی، گنجینه استفتائات قضایی، پرسش 6959

 قاعـده « بـا  موافق تقصیر یا تأثیر میزان از ضمان میزان تأثر که شود توجیه می گونه این نظر این  
تر  پاسخ این توجیه پیش ؛)97، ص1391علیدوست، ( باشد می» ضمان عمومی قواعد« و» عدالت

 ذکر شده است.
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  .دکرضمانی را براي شرط تصور  ،دانست و در نهایت مؤثر
 علـت  شود؛ زیـرا  تعبیر می نیز علت غیرمستقله یا ناقصه سبب، به علت از رو، ازاین
بـه طـور    مباشرت، ضرر است. در آن مؤثر وجود در ولی نیست؛ معلول موجد اصلی و
 ضـرر  سـبب،  در ولـی  شـود؛  می ناشی آن مستقیم تأثیر از و مستند فعل نفس به مستقیم

 همـین  و اسـت  منسـوب  آن اثـر  باواسـطه، بـه   بلکه نیست، منسوب فعل نفس تأثیر به
 علـت  اثـر  ازتر  مادون سبب مداخله اثر پس است؛ شرط با سبب ممیزه وجه ،اثرداشتن

است؛ به طور مثال، کسی دوستان خود را به منزل خـویش دعـوت    شرط اثر از فراتر و
ایـن مثـال،   شـود. در   اي از ایشان می کند و درگیري میان میهمانان، باعث آسیب عده می

کننـده را تعیـین    توان نقش دعـوت  کننده در وقوع نزاع، می با دقت در تأثیر عمل دعوت
دانـد و در فرضـی کـه     کرد. بر اساس دیدگاهی که ماهیت تأثیر را مـادي و واقعـی مـی   

دعوت، همراه با امکان وقوع نزاع میان ایشان یا تهیه مقدمات درگیري ایشـان صـورت   
و قابلیـت   استعداد وجود اتفاقی حادث شده باشد، به دلیل عدم نگرفته است و نزاع نیز

تأثیر دعوت در اضرار، میزبان فقـط نقـش    وجود عمل دعوت در نزاع و در نتیجه، عدم
شــرط را خواهــد داشــت. بایــد توجــه کــرد کــه آگــاهی از عــداوت میــان میهمانــان،  

و مقدمـه تـأثیر و   یعنی قابلیت اضرار ـ   موضوعیت ندارد و وجود شرایطی که عدوان  ـ
کنـد، اهمیـت دارد، در حـالی کـه از      سپس فعلیت تأثیر را به صورت واقعی ایجاد مـی 

دیدگاه افرادي که به موضوع تأثیر از بعد عرفی توجـه دارنـد، لـزوم رجـوع بـه عـرف       
 ـابراي تعیین تأثیر، ضـروري اسـت و     ـییمسـئله بـا توجـه بـه تغ     نی از  یکـه ناش ـ  یرات

 جیخود باعـث تحقـق نتـا    ،متفاوت است طیها و شرا ها، مکان در زمان یارتکازات عرف
  .دیخواهد گرد ییگوناگون در عرصه نظر و عمل قضا

اضـرار   این دعوت را به عمل آورد که اسـتعداد  اگر فرد در موقعیتی، در همین مثال
مانند دعوت از چنـد   ـ  در اضرار باشد ، مؤثراین دعوت اي گونهدر آن وجود دارد و به 

دعـوت  یا  وجود دارد ایشان نمیا احتمال نزاع در داشته،عداوت شخصی شدید نفر که 
از دیـدگاه افـرادي کـه    ـ   *حیوان یـا چـاهی موجـود اسـت    ، مهمان به منزلی که در آن

                                                   
اوسـت،   تصرف در که محلی یا منزل دارد، وارد اذن حق که کسی اذن با شخصی هر گاه :523ماده  *

است؛  ضامن دهنده ببیند، اذن خسارت و صدمه است، مکان آن در که شیئی یا حیوان ناحیه از و گردد



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
یی

رزا
د می

حم
و م

ی 
ادق

 ص
دي

دها
حم

م
 

ضی
 فیا

ود
سع

ی/ م
لام

 اس
وق

حق
 

60 

و به نوعی سـبب  رد نقشی بالاتر از شرط دا ،میزبان، نگرند می بینانه به رابطه استناد واقع
در  تـأثیر به نوعی باعث فعلیـت   ساخته،زیرا او مقدمه نزاع را فراهم  ؛شود می محسوب

  .وقوع نتیجه شده است
بـراي اسـباب در نظـر    بندي  توان نوعی تقسیم تأثیر، میمطلق  وجه ممیزه با توجه به

 در رابطه استنادتأثیر،  داشتن مادي فرض حضور واقعی و ماهیت گرفت که مبتنی بر پیش
و وضـوح ماهیـت    سـو خود باعث تسهیل تمییز عوامل از یک ي بند و این تقسیم است
عبـارت  بنـدي   ایـن تقسـیم   .)87ص، 1393، (صـادقی  *خواهد بود، دیگر سوياز  تأثیر

  ».اسباب واقعی«و  »اسباب اعتباري«از است 
انـد؛ ولـی    مانند اسباب واقعـی داراي تـأثیر عینـی و غیرقـراردادي    » اسباب اعتباري«

باشـد؛ ولـی ترتـب اثـر بـر       مجعول است. در واقع تأثیرشان واقعی میترتب اثر بر آنها 
 ؛ ماننـد جعـل  »سـبب عرفـی  «شـود:   که خود به دو گونه تقسـیم مـی   آنها اعتباري است

؛ مانند اقرار یا شـهادت کـه تـأثیر آن در    »سبب شرعی یا قانونی«توهین و  اي براي واژه
  **صدور حکم و اجراي آن، جعل شارع است.

                                                                                                                        
 دهنده اذن خواه و باشد گرفته قرار آن در بعداً یا بوده محل آن در اذن از قبل حیوان یا شیء آن خواه

  . باشد نداشته خواه باشد، داشته علم آن رسانی آسیب به نسبت
 مزبـور  حیـوان  بدانـد  واردشـونده  آنکـه  مانند باشد؛ مصدوم به مستند آسیب که مواردي در ـ تبصره  

 .»است منتفی باشد، ضمان نمی خطر رفع به قادریا  نیست آگاه آن از دهنده اذن و است خطرناك
  :)360، ص1389فیض، (اند  بندي دیگري را براي سبب به شرح ذیل در نظر گرفته تقسیم برخی حقوقدانان *
 بـه  آن، وجـود  بـا  که است سببی ایجادکننده جانی جنایت، نوع این در: شرعی یا قانونی سبب) الف  

 یابـد؛  می نفس، استحقاق مادون صدمات یا مرگ به نسبت علیه مجنی ،شرعی و قانونی احکام اعتبار
  است. قصاص مستوجب که قتلی بردهد)  یکه شهادت مزورانه م ی(کس مزور شهادت مانند

 یـا  حملـه  بـه  حیوان تحریک و چاه حفر مانند باشد؛ مادي است ممکن سبب این: حسی سبب) ب  
 ایجـاد  مانند شود؛ می گفته معنوي سببها آن به که باشد چشم از پنهان و معنوي و نباشد مادي لزوماً
 مباشر اراده و احساس جانی است؛ ولی دیگري فعل جنایت، علت موارد، گونه این که در روانی سبب

  است. گرفته خدمت به اي اندازه تا را
 سـبب  را وي عرفـی، فعـل   تفـاهم  کـه  آورد روي اعمالی به جانی است ممکن گاه: عرفی سبب) ج  

 .شناسد می جنایت
 دادگـاه  در آنکـه  گـردد؛ ماننـد   باطـل  جـرم   کننـده  اثبات حکم، دلیل اجراي از پس اگر« :163ماده  **

 اجـراي  علـت  به متهم و است نداده رخ جرم اینکه یا بوده دیگري مجرم، شخص که شود مشخص
 خسـارت  یـا  آسـیب  ایـراد  کـه  باشد؛ کسـانی  شده مالی خسارت یا بدنی، جانی آسیب حکم، دچار
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». سـبب روانـی  «و » سبب مادي«شود:  که به دو گونه تقسیم می» واقعی اسباب«
مادي؛ مانند اثر لغزش که محسوس و ناشی از پرتاب جسـم لغزنـده اسـت و      سبب

 سبب روانی؛ مانند تأثیر غرور و فریب بر ذهن مباشر که ترتب تأثیر بر ذهن واقعی
باشـد؛   قع موجود مـی است؛ زیرا نمود ظاهري در تحریک و ترغیب و... در عالم وا

شود  نیز یاد می» مباشر معنوي«هرچند غیرمادي است. معمولاً از این سبب با عنوان 
است؛ مثلاً در حالتی کـه غریـق   » سبب روانی یا حسی«که عنوان درست آن، همان 

نجات در حال انجام وظیفه در کنار دریا یا استخر است و وجود او نوعی ترغیب و 
شود؛ زیرا افـراد بـا اطمینـان بـه وي، بـه شـنا        محسوب می دعوت شناگران به شنا

پردازند؛ بنابراین در صورت وقوع حادثه و عدم اقدام غریق نجات، او را به دلیل  می
توان با حصول شرایط دیگر، ضامن دانست.  به عنوان سبب روانی می» تأثیر«داشتن 

تحریـک یـا   «عی در اکثر موارد معاونت و در مواردي که عمل معاون، متضـمن نـو  
یا موجد این حالت روانی باشد، معاون از مصادیق سـبب روانـی یـا    » ترغیب مؤثر

ــی  ــوب م ــی محس ــاده     حس ــد اول م ــدرج در بن ــوارد من ــرا م ــود؛ زی ق.م.ا. 126ش
به دلیل داشتن تأثیر واقعی و حضور غیرمستقیم در حدوث معلول،  *،1392مصوب

لازم بـراي معاونـت از سـوي     داراي اوصاف لازم براي سبب از یک سو و اوصاف
ضـمان و بـر    در دخیل عوامل مجموعه تمییز دیگر است؛ پس به طور خلاصه براي

 از نباشـد،  معلـول  ایجاد در تأثیر داراي عاملی توان بیان داشت اگر اساس تأثیر، می
 نیـز  مـؤثر  عوامل بقیه. است شرط فقط بوده، در اضرار خارج مؤثر عوامل مجموعه

 برابـر  در علت مستقیم تأثیر به توجه با مورد، این در خواهند بود کهسبب  یا علت
 دلیـل  بـه آنچـه   مانند تمییز در مشکلی معلول، با حدوث در سبب غیرمستقیم تأثیر

  بود. نخواهیم رو روبه بیان شد، سبب و شرط مشابهت
                                                                                                                        

 یـا  قصـاص  بـه  مـورد  حسـب  شاهد یا سوگند، شاکی اداءکننده از است، اعم آنان به مستند مذکور، 
 ».شوند می محکوم مالی خسارت جبران و قانون در مقرر تعزیر یا دیه پرداخت

  :شوند می محسوب جرم معاون زیر اشخاص« :126ماده  *
 فریب یا دسیسه با یا کند جرم ارتکاب به تحریک ترغیب، تهدید، تطمیع، یا را هر کس دیگري الف)  

 .»گردد جرم وقوع قدرت، موجب از استفاده سوء  یا
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  »استناد رابطه«تأثیر مجراي  به توجه. 3ـ3
 مـادي  عنصـر  ارکـان  و اجـزا  از که است منطقی و ماديواقعی، اي  استناد، رابطه رابطه

و چون مبین پیوند علّی و سببی میـان دو پدیـده مـادي یعنـی رفتـار و       گردد می قلمداد
منطقـی   صـورت  نیز ماهیتی مادي داشته باشد و به رابطه نتیجه است، به ناچار باید این

 ضـمان، منـتج بـه    در دقص تأثیر ). به علاوه، عدم128گردد (همان، ص احراز مستدل و
 همانـا  ضمان ـ که همان رابطه استناد است ـ خواهد بود؛ زیـرا    لازمه بر قصد تأثیر عدم
 نـوعی  رابطـه، بـه   ایـن  بـر  قصد تأثیر عدم بوده، استناد، مثبت ضمان رابطه وجود لزوم
ضمن اینکه مرجعیت عرف، محدود بـه   *.بود خواهد نیز استناد رابطهبودن  واقعی مؤید

هـاي مـادي را تـابع     موضوعات عرفی است و مقنن توانایی ندارد روابـط میـان پدیـده   
اعتبار یا عرف نماید؛ یعنی ارجاع امور عقلی و منطقی به عنوان امـور ثابـت، بـه پنـدار     

سـازد. بـه نظـر     متغیر و سیال عرف صحیح نیست و به ماهیت ثابت آن خللی وارد نمی
رسد توجه عرفی رابطه استناد نیز به دلیل تطابق غالبی رابطه استناد واقعی بـا تفـاهم    می

عرفی در یک موضوع بوده، تکرار همین مطلب باعث شده است ـ بـه اشـتباه ـ رابطـه      
رابطـه،   ایـن  ماهیـت  پنداشـتن  اي عرفـی انگاشـته شـود؛ بنـابراین عرفـی      استناد، رابطـه 

 ارائـه  در مـانعی  بـه خصـوص   و باره این در موجود اختلافات منشأ و است غیرصحیح
ــیش عوامــل مصــداقی و مفهــومی بررســی در واحــد مــلاك ــه مــی پ  ك:.باشــد (ر گفت

                                                   
   چیست؟ اموال تلف و جرح و قتل باب در ضمان معیار: پرسش *
  :اردبیلی موسوي سیدعبدالکریم العظمی االله آیت  
 او به اتلاف و قتل، جرح حقیقی فردي، استناد به نسبت قاتل، جارح، تلف حکم اجراي و ثبوت براي  

  . باشد لازم هم دیگري شرایط است ممکن احیاناً و نیست کافی اگرچه است، لازم
 از را او کـه  گیرد می را پیرمردي دستدیگران،  به کمک و ثواب به رسیدن قصد به پرسش: شخصی  

 باشـد، تصـادفاً   گرفتـه  صـورت  کننـده  کمـک  سوي از تفریطی آنکه بدون دهد؛ ولی عبور آبی جوي
 به او کرد، خود نمی هم کمک پیرمرد به مزبور شخص اگر اینکه فرض رود؛ با می در پیرمرد انگشت
  است؟ انگشت دررفتگی دیه ضامن کننده کمک آیا: بود، بفرمایید آب جوي از عبور به قادر سختی

 واقعـاً  اگـر  نیسـت،  ضـمان  موجب او عبوردادن و پیرمرد دست گرفتن : مجردصافی العظمی االله آیت  
 کـه  گرفتـه  را او انگشـت  یـا  داده فشـار  را او دست مثلاً باشد؛ کننده کمک به مستند دررفتگی علت

 است. ضامن ها این مانند و است متعارف خلاف بر موارد گونه این در انگشت گرفتن
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 از فـرار  براى که زنى مورد در )؛ مثلا34ً، ص1392صادقی،  /74، ص1390راد،  مهدوي
 بـه حرکـت،   حـال  در خودروى از یا بالا طبقه پنجره از را شدن، خود واقع تجاوز مورد
 هـا  تروریسـت  به وسیله منفجرشده ساختمان یک در گرفتار فرد یا کند مى پرتاب بیرون

میـرد،   مـى  شود یـا  می مجروح و اندازد می بیرون به را خود گرفتن آتش از فرار براى که
 یـا  متجـاوز  شـخص  را جراحـت  یـا  مـرگ  استناد، مسـبب  رابطه انگار عرفی طرفداران
 باعـث  خـود  دسـت  بـه  کـه  کننـد  نمـى  ملامت را قربانى گاه هیچ و دانند مى تروریست

 کـه مقتضـی   حـالی  ، در)57، ص1393صادقی، ( است شده خویش جراحت یا هلاکت
کـرده   ایجـاد  گرفتار شخص یا زن خود بلکه نکرده، تروریست ایجاد یا متجاوز را تلف

مـورد،   بـه  بسـته  متجاوزان و ها تروریست است ممکن و مباشرندآنها  خود است؛ پس
  .شوند محسوب شرط یا سبب

 بررسی ماهیت اهمیت دارد که بااز این جهت ، ماهیت استناد بارهذکر این مطلب در
. دسـت یافـت   تـأثیر ن عـدوان و  میـا توان به ارتباطی منطقی  ، میو جایگاه رابطه استناد

در ، در ضمان مؤثررفتار عوامل  تأثیرماهیت عدوان و در نتیجه  ،که گفته شد گونه همان
نتایج حاصله از رفتار و افعال عوامل . ماهیتی مادي و واقعی بود، سوي رابطه استناد یک

 ـ  تـأثیر از شـدن   ثرأدر سوي دیگر رابطه استناد نیز به دلیل متـ  سبب و علت یعنی مؤثر 
رابطه اسـتناد   یابد؛ بنابراین ماده می مادي عوامل است که جنبه ملموس و عینی در عالم

حقیقـی و عینـی    مـاهیتی  ،نیز به ناچار به دلیل اینکه پیونددهنده دو موضوع مادي است
تـر   پـیش که  تأثیرباید اذعان داشت که دو ملاك عدوان و  ،با این فرضداشت. خواهد 

در واقع مقدمه لازم و ضـروري   ،در ارتباط مستقیم با رابطه استناد بوده ،ن اشاره شدداب
 نـوع  از البتـه ـ   عوامل دخیل در رابطه اسـتناد . دنگرد می ابطه استناد محسوببرقراري ر

 مادي در حدوث تأثیرباید ، وصف عدوان علاوه بر داشتنـ  اعتباري نه و مادي و علمی
رفتـار   طه استناد به عنوان مجـراي ارتبـاط میـان   راب، به عبارت دیگر. باشندداشته  نتیجه

شده از  حادث نتیجهاز یک سو و  ـ و علت سبب یعنیاضرار ـ عدوانی عوامل دخیل در 
فعلیت جریان در این مجراست که  و تأثیر سبب و علت باشود  می شناخته، سوي دیگر

  .گردد می باعث حدوث اضرار یابد و می
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 اسـت کـه   گونـه  ینددر ضمان ب مؤثرو تشخیص عوامل  کاربرد این مطلب در تمییز
علـت  ، یعنی سبب ـخیل در ضمان در مفهوم عام آن  تاکنون با توجه به مفاهیم عوامل د

در حالی که به دلیل ارتبـاط و تعامـل    ،سعی در احراز رابطه استناد شده استـ   و شرط
تـوان از   ، مـی گذار در نتیجه یا همان سـبب یـا علـت   تأثیردو طرفه رابطه استناد با علل 

تشـخیص صـحیحی از    عوامل متشکله آن بهره برد تا بـه  و تعیین شناخت رابطه استناد
  .مفاهیم سبب یا علت رسید

 علـل  بازشناسـی  باعـث  جهت این عامل، ازبودن  اضرار مولد و محقق به توجه
و تأثیر مستقیم  عمل نفس به مستند تلف، در علت، وقوع که است ضمان در دخیل

 مـلازم  آن عدم که است نتیجه، عاملی حدوث در علت از منظور واقع در. آن است
 ایـن  در کـه  دارد دنبـال  بـه  را لزوماً نتیجـه  آن وجود و است جنایت وقوع عدم با

از قـوت برخـوردار    اي انـدازه  بـه  عامـل،  آن و میان جنایـت  استناد رابطه صورت،
 مستقیم، مولد و ذاتی طور به سبب ولی نابجاست؛ در آن تردید و شک که باشد می
 البتـه  *.آن نفـس  نه است، سبب اثر به مستند تلف، وقوع و نیست معلول محقق و

 فلاسـفه،  از نظر. اضرار است در مؤثر نه و معلول محقق نه اولی طریق به نیز شرط
کافی وجود  نه و لازم شرط »سبب« بوده، معلول در وجود و کافی لازم علت، شرط
و  کننـد  می بازي مؤثري نقش استناد، رابطه سوي یک باشد که هر دو در معلول می

 شـرط  نـه  ،»شـرط «جریان رابطه استناد واقع شوند، در حالی که توانند مخاطب  می
تـوان آن را در یـک سـوي رابطـه      بوده، نمی معلول در وجود کافی عامل نه و لازم

 دیگـر،  عبارت به. استناد، مؤثر در ایجاد معلول و باعث جریان رابطه استناد دانست
 تأثیر جریان غیرمستقیم مجراي و علت تأثیر جریان مستقیم مجراي که استناد رابطه

 آن مخاطب که شود می جاري زمانی فقط است، اضرار حدوث به نیل براي سبب در
نتیجه  تأثیر، فقدان دلیل به تواند نمی شرط پس باشد؛ علت یا سبب یعنی تأثیر داراي

                                                   
 حلّی) و علامه 107، ص3ج ،1414(شهید اول،  »العله السبب، فعل ملزوم«فرماید:  می دروسدر  شهید اول *

العله بأن یوجد ما  السبب، هو ایجاد ملازم«دارد:  به این نکته اشاره کرده، بیان می تحریرالأحکامنیز در کتاب 
 ).519، ص4، ج1408(علامه حلیّ،  »العلۀ السبب یقصد لتوقع التلک إذا کان الهلاك عنده بعله الأخري یحصل
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را به خود منتسب کند. عوامل مؤثر در رابطه استناد به این دلیل که در مرحله اول، 
انـد   علت  اند، یا اند و در مرحله بعد، به وصف تأثیر متصف ان متصفبه وصف عدو

ماند، به دلیل اینکه فاقـد قیـد عـدوان و تأثیرنـد، در واقـع       و آنچه باقی می یا سبب
  توانند مخاطب رابطه استناد قرار گیرند و نقش شرط را خواهند داشت. نمی

، اسـت  علـت  یـا  سبب معلول فقط ضرر که مطلب این به توجه با، به عبارت دیگر
 عوامل سپس ساخت و خارج علل چرخه ازتوان  تأثیر، می عدم دلیل به را شرطنخست 

 مسـبب  صورت تشخیص در و سبب یااند  علت آیا که دکر بررسیتوان  می مانده را باقی
بـا اسـتفاده از رابطـه     بر این اسـاس و . بود خواهیم مواجه کمتري صعوبت با، مباشر از

فهـم   امکان ،باشندمؤثر توانند در احراز رابطه استناد  می استناد و با توجه به عواملی که
  اضرار وجود خواهد داشت:دقیقی از عوامل دخیل در 

  
  

  نتیجه
 و اسـت  اهمیـت  تعیین عامل ضـامن داراي  اضرار، جهت در دخیل عوامل شناخت

 اسباب و علل تسلسل موارد در به خصوص فراوانی مشکلات شناخت، با این بدون
 صورت به نیز شروط مانند واقعه در غیردخیل عوامل است ممکن گاه و شده مواجه

توجه داشت که ثبوت ضمان  باید. گیرند قرار کیفري مسئولیت غیرصحیح، مخاطب
و بدیهی است که وقـوع   متوقف بر تأثیر رفتار عوامل دخیل در حدوث نتیجه است

کننده رفتار خواهد بـود؛ بنـابراین    یافتن اثر عوامل ایجاد نتیجه نیز متوقف بر فعلیت
یـاد   مذکور عوامل تمییز اصلی ملاك و ممیزه وجه عنوان به تأثیر توان از عنصر می

 )تأثیرنتیجه (
 اضرار حدوث

 )تأثیر مجراي( استناد رابطه

و موثر در  یعوامل عدوان
 تأثیر علت) (سبب، انیحدوث ز
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این تأثیر بایسـتی بـه فعلیـت رسـیده و منـتج بـه نتیجـه اضـراري گـردد تـا           . نمود
 نیز بایستی تأثیر ماهیت دقیق فهم منظور کننده را ضامن دانست. به عامل ایجاد بتوان

 مجـراي  عنـوان  به استناد رابطه و تأثیر مقدمه عنوان به قابلیت تأثیر یعنی عدوان به
 معیارهـاي ذیـل را   تـوان  مـی  بر این مبنا. نمود توجه اضرار حدوث در تأثیر جریان

نظرگرفت: عدوان یا قابلیت اضرار، تأثیر و ماهیـت آن   در مذکور عوامل تفکیک  در
  فعلیت تأثیر.  و

اضـرار،   ایجـاد  استعداد و قابلیت معناي به» عدوان: «عدوان به توجه اول معیار
 تـأثیر، از  انتظـار  و است تأثیر مقدمه و لازمه عدوان مفهوم این در. شود می شناخته
 از. اسـت  اضرار، نـامعقول  استعداد و تأثیر قابلیت فقدان دلیل به غیرعدوانی عوامل

 عـدوان  مفهـوم  اینکـه  ضـمن . است عدوان ضمان، وجود شرط که است جهت این
 قـرار  بررسـی  مـورد  اختصاصی صورت مورد، به هر در باید و بوده نسبی مفهومی

 و موجود خاص، عدوان عامل یک به نسبت و مورد یک در است ممکن زیرا گیرد؛
 عـدوان  علت، همیشـه  در. مفقود باشد دیگر عامل به نسبت مورد، عدوان همان در

 سـبب، ایـن   در ولی داشته و به عبارتی حتمی الوجود است؛ وجود بالفعل و مستقر
 ممکـن  یعنی کند عمل دیگر عوامل با همراه که یابد می وجود قابلیت زمانی عدوان
 بـه  و تنهـایی  بـه  نیز شرط؛ باشد معلول حدوث در بالقوه اثر داراي و بوده الوجود

  .باشد می عدوان فاقد دیگر عبارت به یا اضرار قابلیت تأثیر، فاقد عدم دلیل
 کـه  است آن واقعی و مادي ماهیت نیز تأثیر از منظور: تأثیر به توجه دوم معیار

 جهـت  از. شـود  می معنا عدوان مادي وصف و استناد رابطه واقعی مفهوم با مطابق
 تـأثیر، از  انتظـار  اسـت و بـه عبـارتی    طرفه دواي  رابطه تأثیر و عدوان رابطه دیگر

 اضرار، نـامعقول  استعداد و تأثیر قابلیت یا عدوان فقدان دلیل به غیرعدوانی عوامل
عدوان،  که داشت اذعان توان می پس است عدوان وجود به تأثیر، منوط وجود. است
 و سبب ضامن؛ یعنی عوامل تفکیک براي لازم معیارآنها،  به توجه و بوده تأثیر لازمه
 همـان  بر این اسـاس علـت  . دهد می ارائه را شرط غیرضامن؛ یعنی عوامل از علت
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 و شـود  مـی  حاصـل  نتیجـه  یـا  آن، معلـول  مسـتقیم  اثـر  و نفس از که است عاملی
 که است، مؤثر عاملی سبب. بود خواهد معلول وجود وجودش، عدم عدم  مقتضاي

. آیـد  نمـی  معلول، حاصـل  وجود آن وجود از و آید حاصل معلول آن، عدم عدم از
 شـرط . اسـت  مـؤثر  معلـول  حـدوث  در سبب به نحـو غیرمسـتقیم   دیگر عبارت  به

 سـبب  تـوان  می را شرط پس. تأثیر فقدان قید با ولی است؛ سبب تعریف داراي  نیز
 پدیـده  وقـوع  در را شـرط  کـه  اسـت  تأثیر عدم همین دلیل به و نامید نیز غیرمؤثر
  .دانیم می مسئولیت فاقد ،مجرمانه
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